
گــروه اندیشه – رضاخان هنگام رسیدن به 
مقام سردار سپهی، پس از کودتای سوم اسفند 
سال 1299، آه در بساط نداشت؛ نه ملکی و نه 
ثروت منقولی که بتواند دستمایه امور سیاسی 
و اقتصادی کند. اما در شهریور 1320، وقتی 
ــران بگریزد یا به عبارت  که می خواست از ای
بهتر، از شر روس ها به انگلیسی ها پناه ببرد تا 
او را به تبعید ببرند، یکی از ثروتمندترین مردان 
دنیا بود؛ بیش از 70 درصد اراضی کشاورزی 
مرغوب کشور را در تملک داشت و مالک هفت 
اول،  پهلوی  می شد!  شناخته  دهکده  ــزار  ه
افزون بر سرمایه 90 میلیون تومانی در بانک 
ملی ایران، ده ها میلیون پوند پول در بانک های 
انگلیس سپرده گذاری کــرده بــود. این ثروت 
سرشار، بی تردید با عرق جبین و کدّ یمین به 
دست نیامد. خاندان پهلوی با همین ثروت غارت 
شده به توسعه قدرت خود پرداخت و بعدها، به 
ویژه پس از کودتای 28 مــرداد 1332، همه 
شریان های اقتصادی کشور را در اختیار گرفت 
و از سود ناشی از افزایش قیمت نفت، نهایت 

بهره برداری را کرد. 

پهلوی ها، هنگام خروج از ایران، میلیاردها دلار 
ثروتی را که با غارت امــوال ایرانیان اندوخته 
بودند، با خود بردند و این، یکی از مباحثی است 
که تا کنون، در سالروز فــرار شــاه، کمتر به آن 

پرداخته شده است.

بی تابی برای فرار     
فــرار بــرای محمدرضا پهلوی، هرگز آخرین 
راهکار نبود، بلکه در صدر نقشه های او، هنگام 
احساس خطر، قرار داشت! وی در تابستان 
سال 1332، وقتی نتوانست در برابر دولت 
مصدق مقاومت کند و البته، نسخه آلفای کودتا 
را شکست خورده دید، فرار را برقرار ترجیح 
داد. یکی از ویژگی های رفتاری محمدرضا 
پهلوی، پیش بینی همیشگی این مسئله بود که 
هر آن، امکان دارد شخصی علیه وی کودتا کند 
و با همان شیوه ای که پدرش به سلطنت رسید، 
او را از تخت به زیر بکشد. شاید نقشه فرار، از 
معدود برنامه هایی بود که پیش بینی های مورد 
نیاز آن، با وسواس اجرا می شد و هیچ اشتباهی 
در این زمینه، برای شاه قابل اغماض نبود. 
او از آغاز دی مــاه سال 1357 و پس از آن که 
غلامرضا ازهــاری، مریضی را بهانه و استعفا 
کرد، به فکر گریختن از ایران بود. این که آیا 
آمریکایی ها به او چنین تکلیف کرده بودند، به 
تحقیق معلوم نیست؛ هر چه بود، محمدرضا 
برای انتخاب نخست وزیر جدید و در واقع برای 
فرار، بی تابی می کرد و حتی به افرادی مانند 
علی امینی که می خواست سر به تنشان نباشد، 
رو انداخت و دســت آخــر مجبور شــد، شاپور 
بختیار را به عنوان نخست وزیر معرفی کند تا 
بتواند هر چه زودتر از کشور بگریزد. جلسه اخذ 

رأی اعتماد برای بختیار، روز 26 دی ماه برگزار 
شد؛ اما شاه از روز 23 دی ماه، با پیشنهاد فرح 
دیبا، دستور داده بود چمدان هایش را برای 

یک سفر طولانی ببندند.

چمدان های عجیب     
به نظر بسیاری از کارکنان دربار، این اقدام چیز 
عجیبی نبود. شاه معمولًا برای مسافرت های 
تفریحی به سوئیس می رفت و ممکن بود چند 
ماهی آن جــا بماند؛ اما این بار اتفاقی افتاد 
که برای همه غیرمعمول به نظر می رسید؛ به 
دستور فرح، تعداد زیادی چمدان بزرگ آماده 
شده بود تا وسایلی داخل آن ها قرار داده شود. 
کارکنان دربار حیرت زده مانده بودند که این 
همه چمدان برای چیست؟ وسایل شخصی 
شاه و خانواده اش، پیشتر از قصر خارج شده بود 
و دیگر نیازی به بسته بندی جدید وسایل وجود 
نداشت. طبق صورتجلسه ای که توسط رئیس 
تشریفات دربــار تنظیم شد و بعدها در قالب 
مــدارک و اسناد، توسط مرکز اسناد انقلاب 
اسلامی در اختیار پژوهشگران قرار گرفت، 
شمار چمدان ها از رقم 300 گذشت و به 384 
برچسب های  چمدان ها،  روی  رسید.  عدد 
اختصاصی دربار خورده بود. یک تیم از افراد 
مورد اعتماد فرح، مسئولیت بسته بندی و مهر 
و موم کــردن چمدان ها را برعهده داشتند؛ 
این جا بــود که راز آن چمدان ها برملا شد؛ 
جواهرات سلطنتی، نیم تاج های الماس که 
یکی از آن ها سه هزار و 380 قطعه الماس، 
50 قطعه زمرد، 368 حبه مروارید و حدود 
دو کیلوگرم وزن داشــت، فقط یکی از اقلام 
بسته بندی را تشکیل می داد. تاج مخصوص 
فــرح نیز، با 1646 قطعه الماس و جواهر، 
ضمیمه اقلام ارسالی شد. صدها شیء عتیقه 
نیز که از مدت ها قبل جمع آوری شده بود، در 
چمدان ها جا داده شد و همه را برای بارگیری 
به فرودگاه فرستادند. برخی از کارکنان دربار 
که می دانستند این گریز را بازگشتی نیست، 
مخفیانه تعدادی از چمدان ها را دزدیدند و 
دیگر اثری از اشیای ربوده شده به دست نیامد! 
شاه با محموله 384 چمدانی خود به فرودگاه 
رفت و با تشریفاتی غیرمعمول، برای آخرین بار 
از گیت خروجی فرودگاه مهرآباد گذشت و ... 
فرار کرد. تخمینی که از ثروت انتقال یافته در 
آن روز زده می شود، خیلی دقیق نیست؛ چون 
هیچ کس نمی داند چه حجمی از ثروت ملی، 
با این چمدان ها خارج شد؛ اما بعدها، روزنامه 
فایننشنال تایمز ضمن گزارشی از اموال شاه 
در خارج از کشور، رقم 35 میلیارد دلار را در 

سال 1357، معتبرتر از بقیه ارقام دانست و 
بی تردید این چمدان ها، بخش معتنابهی از این 
مبلغ را در خود جا داده بود؛ با این حال، بعدها 
فرح دیبا مدعی شد کل امــوال خــارج شده، 

همه اش 62 میلیون دلار ارزش داشته است!

همه خانواده پهلوی!     
فقط محمدرضا پهلوی نبود که هنگام فرار، 
چنین سرمایه هنگفتی را از کشور خارج کرد. 
برادران و خواهران او نیز، چنین رویه ای را در 

پیش گرفتند. شاه از سال 1337، بنیاد پهلوی 
را به منظور سودآوری بیشتر برای سرمایه خود 
و خانواده اش تأسیس کرد. این بنیاد، خود به 
محلی برای فسادهای بزرگ و رانت خواری های 
گسترده تبدیل شد و نقش اشرف در این روند، 
بیش از دیگر برادران و خواهران شاه بود. بنیاد 
پهلوی تنها در نیویورک یک آسمان خراش 36 
طبقه ساخته بود و سهام عمده پنج بانک ایران را 
در اختیار خود داشت. خواهر دوقلوی شاه، در 
صدر سیاهه غارتگری اعضای خانواده پهلوی 
قرار می گرفت. او افزون بر ثروت هنگفتی که از 
طریق بنیاد پهلوی و سهام های ریز و درشت آن 
اندوخته بود، یکی از قاچاقچیان بین المللی مواد 
مخدر به حساب می آمد و با گردن کلفت های 
فعال در ایــن عرصه، در سراسر دنیا ارتباط 
داشت. او و بیشتر برادران و خواهرانش، چند ماه 
قبل از شاه ایران را ترک کردند و ثروت های خود 
را با اضطراب کمتری انتقال دادند؛ مستغلات 
ــراوان و بیرون از شماری که تنها بخشی از  ف
آن ها به فروش رسید و پولش، در قالب ارز، از 
کشور خارج شد. اشرف با ثروت افسانه ای که 
در اختیار داشت، در فرانسه، آمریکا و انگلیس، 
املاک مرغوب فراوانی خرید و فقط منزلی که 
در نیویورک داشت و اتفاقاً در همین خانه هم 
مُرد، بیش از 60 میلیون دلار می ارزید. غلامرضا 
پهلوی، برادر ناتنی شاه نیز، نمونه قابل ذکری 
در این زمینه است؛ او که به عنوان خسیس ترین 
فرد خاندان پهلوی شناخته می شود، در دوران 
حضور در ایران، سهام صدها شرکت را در اختیار 
ــت. غلامرضا، یک سال پیش از پیروزی  داش
انقلاب اسلامی، حدود یک میلیارد دلار ثروتش 
را به خارج از ایران انتقال داد و زودتر از دیگر 

برادران و خواهرانش از ایران گریخت.
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 فروپاشی ارتش شاه
 به روایت »هایزر«

»طوفانیان گفت: هیچ  
امیدی نیست. تیمسار 
وزارت  پیشنهاد  ــم  ج
جنگ را نپذیرفته است. 
هم من و هم بختیار از 
او خــواهــش کــردیــم که 
برای دو سه هفته هم که 
شده است، این پست را بپذیرد و اجازه دهد فقط 
از اسمش استفاده کنیم، امــا بــاز هم رد کرده 
است. به جم گفتم من تمام مسئولیت های کار را 
شخصاً برعهده می گیرم و او فقط اجازه دهد نامش 
در فهرست وزیــران باشد، اما او کاملا بی اعتنا 
بود.« آن چه خواندید، فرازی از خاطرات »رابرت 
هایزر« است؛ همان ژنرال چهارستاره آمریکایی 
که در دی ماه سال 1357، برای سازمان دهی 
ارتش شاه، وارد ایران شد. جالب این جاست که 
بسیاری از مقامات رژیم پهلوی، اصولًا از ورود وی 
بی اطلاع بودند. »هایزر« بعدها دست به نگارش 
خاطرات خود زد. او در خاطراتش، به طور تلویحی 
از فروپاشی ارتش و عزم سست فرماندهان ارشد 
ــرای حمایت از شــاه سخن گفت. تلاش های  ب
»هایزر« برای قانع کردن ژنرال های شاه برای 
دفاع از وی، راه به جایی نبرد. همه آن ها، آشکارا 
ترسیده بــودنــد. او مــی نــویــســد:»از طوفانیان 
خواستم که برای برون رفت از مشکل پیش رو، 
راهکاری ارائه کند؛ اما او گفت: من باید نگرانی 
اصلی خودم را با شما در میان بگذارم؛ راهی برای 
بقای من وجود ندارد، من باید راهی برای خارج 
شدن از کشور پیدا کنم.« این درحالی بود که هنوز 
شاه در کشور حضور داشت. وضع دیگر نظامیان 
نیز چندان بهتر نبود. آن ها تنها عادت کرده بودند 
درباره مسائل مختلف، گزافه گویی کنند و لاف 
بزنند«. »هایزر« می نویسد:»طوفانیان گفت: من 
مایلم مسئولیت بپذیرم، اما می خواهم تهدیداتی 
را که علیه جان من وجود دارد، درک کنید. باید 
بدانید که این تهدیدات جدی است. تنها راهی 
که برای ماندن من در ایران وجود دارد، این است 
که در صورت رفتن شاه، ارتش یک کودتا صورت 
دهــد. پرسیدم: آیا فرماندهان ارتــش آماده اند 
کودتا کنند؟ به آرامی و با افسردگی به من گفت: 
نه هیچ برنامه ای برای کودتا وجود ندارد؛ همه 
به فکر خودشان هستند و می خواهند از مهلکه 
بگریزند.« گزارش »هایزر« از روزهای پیش از فرار 
شاه، با آن چه پس از آن روی داد، تطبیق می کند. 
ژنــرال هــای پهلوی دوم که در برابر او همواره 
ادعــای جان نثاری و فرمانبرداری می کردند، 
پیش از آن که او بگریزد، ترسان و افسرده، در فکر 

فرار بودند.

یادمان

در آستانه سالروز شهادت نواب صفوی و یارانش

آخرین سخنان یک مبارز

سحرگاه روز یک شنبه، 27 دی ماه سال 1334، 
میدان بــزرگ پادگان لشکر دو زرهــی تهران، 
شاهد به شهادت رسیدن رادمــردانــی بــود که 
عمر و جوانی خود را فدای اسلام کرده بودند؛ 
ــی کــه نــام خــود را »فــدائــیــان اســلام«  ــردان رادم
گذاشته بودند و برای عزت اسلام و مسلمانان، 
ــغ نکردند. در آن  نثار خونشان، دری از  حتی 
صفوی،  نــواب  سیدمجتبی  خونین،  سحرگاه 
مظفر ذوالقدر، خلیل طهماسبی و سیدمحمد 
واحدی، در آخرین لحظات حیاتشان، فریاد تکبیر 
سر دادند تا پژواک صدایشان، در کنگره تاریخ 

طنین انداز شود و خفتگان را بیدار کند. 

واپسین نهیب به تیره دلان     
رهبر فدائیان اســلام، تا آخرین لحظات عمر، 
امــیــدوار بــود کــه سخنان پرالتهابش، در دل 
تیره دلان تأثیر بگذارد و آینده ای بهتر را برای 
آن ها رقــم زنــد. پیش از آن کــه روح بلند نواب 
ــای خود  ــدای رس به آسمان ها پر بکشد، با ص
خطاب به حاضران در میدان، سخنانی ایراد 
کرد، که یادگارِ ماندگار آن مجاهد نستوه برای 
آیندگان است: »شما بندگانی ضعیف در برابر 
خدای جهان هستید، چند روزه دنیا به زودی 
می گذرد، کاری کنید که در جهان دیگر در برابر 

آفریدگارتان شرمنده نباشید. «

ــد تـــا در دو جــهــان      ــاوری ــی ــام رو ب ــ  بـــه اس
 به عزت برسید

»شما به دستور شاه ستمگر ما را شهید می کنید، 
ولی طولی نمی کشد که همگی از این کردار 
زشت پشیمان می شوید، آن روز پشیمانی دیگر 
سودی ندارد. شما باید سرباز اسلام باشید و در 
راه دین بجنگید، نه این که سلاحتان را برای 
حفظ حکومت شاه، رو به سینه عاشقان اسلام 
نشانه بگیرید. روزی حقایق آشکار می شود و آن 
وقت، از این که از شاه حمایت کرده اید پشیمان 
خواهید شد. ای افسران و مقامات عالی مرتبه 
ارتش! شما هم به جای این که خود را به حکومت 
پوسیده و فاسد شاهنشاهی بفروشید، به اسلام 
رو بیاورید تا در دو جهان به عزت برسید. فریب این 
درجه ها و مقامات ظاهری را نخورید و بدانید که 

قیامت بسیار نزدیک است. والسلام.«

چند خط تاریخ

جواهرات سلطنتی، 
نیم تاج های الماس که یکی 

از آن ها سه هزار و 380 قطعه 
الماس، 50 قطعه زمرد، 

368 حبه مروارید و حدود دو 
کیلوگرم وزن داشت، فقط یکی 

از اقلام بسته بندی شده در 
چمدان ها را تشکیل می داد. 

تاج مخصوص فرح نیز، با 
1646 قطعه الماس و جواهر، 

ضمیمه اقلام ارسالی شد

فراربا 384 چمدان!
الماس ها و ثروتی که شاه و خانواده اش هنگام گریختن از ایران با خود بردند، چقدر بود؟

ناصرالدین شاه و برادرش؛ یهویی!

عبدالصمد میرزا ملقب به عِزّالدوله، در سال 
1224 هـ.ش در تهران متولد شد. او چهارمین 
پسر محمدشاه قاجار بود. عبدالصمد به دلیل 
حرف  شنوی و البته، علاقه نداشتن به کسب 
ــورد توجه ناصرالدین شــاه بــود و به  قـــدرت، م
حکومت قزوین منصوب شد و تا سال 1271 
همدان،  حکومت  بعدها،  و  ماند  همان جا  در 
زنجان، ملایر و تویسرکان را تجربه کرد و در سفر 
اول ناصرالدین شاه به فرنگ، با او همراه شد. 
عبدالصمد به تاریخ علاقه فراوانی داشت. او با 
دختر اعتضادالسلطنه، پنجاه و چهارمین پسر 
فتحعلی شاه قاجار ازدواج کــرد. عبدالصمد، 
مدتی ایلخانی ایل قاجار را برعهده داشت، اما به 
دلیل نداشتن حوصله، بی خیال این کار شد. او 
ترجیح می داد اوقاتش را در باغ فردوس، جایی 
در غرب تهران قدیم، بگذراند و کتاب بخواند. با 
مرگ ناصرالدین شاه، سکه عبدالصمدمیرزا هم 
از اعتبار افتاد و او هم رفت وردست صدها شازده 
قجری که فقط از حکومت مواجب می گرفتند 
تا دهانشان را ببندند. وی پس از اجباری شدن 
نــام خــانــوادگــی، بــه دلیل وابستگی خــانــواده 
ــادرش به ایــل ترکمن سالور، نــام خانوادگی  م
سالور را برگزید و عملًا، نسب قاجاری اش بر 
افراد ناآشنا، مکتوم ماند. عبدالصمدمیرزا، در 
دارالفنون تحصیل کرده و زبان فرانسه آموخته 
بود. در تصویر امروز، او را در کنار ناصرالدین شاه 
می بینید؛ عبدالصمدمیرزا در میان برادرانش، 
از همه کوتاه قدتر بود. وی در سال 1308 هـ.ش 

درگذشت و سقوط قاجاریه را به چشم دید.

روزنامه فایننشنال تایمز، ضمن 
گزارشی از اموال شاه در خارج 

از کشور، رقم 35 میلیارد دلار را 
در سال 1357، معتبرتر از بقیه 

ارقام اعلام شده درباره حجم 
اموال و پول های خارج شده، 

دانست و بی تردید این چمدان ها، 
بخش معتنابهی از این مبلغ را 

در خود جا داده بود؛ با این حال، 
بعدها فرح دیبا مدعی شد کل 

اموال خارج شده، فقط 62 
میلیون دلار ارزش داشته است!

اشرف با ثروت افسانه ای که 
در اختیار داشت، در فرانسه، 

آمریکا و انگلیس، املاک مرغوب 
فراوانی خرید و فقط منزلی که 

در نیویورک داشت و اتفاقاً در 
همین خانه هم مُرد، بیش از 60 
میلیون دلار می ارزید. غلامرضا 

پهلوی، برادر ناتنی شاه نیز، 
نمونه قابل ذکری در این زمینه 

است. غلامرضا، یک سال پیش از 
پیروزی انقلاب اسلامی، حدود 

یک میلیارد دلار ثروتش را به 
خارج از ایران انتقال داد و زودتر 

از دیگر برادران و خواهرانش از 
ایران گریخت

شاه و فرح در فرودگاه مهرآباد هنگام فرار از کشور


